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 ن پدایین روی آ .شدده معلد    اتداق چسدبیده و   سدق  بده  کرد می طرز عجیبی حسبهگریس 

انگدار  . تهنشسد  شاایقهوه چرمی دی را ببیند که روی صندلی قدیمینست دکتر کنِتوامی زمین

کسدی کده    . دکتر داشدت بده  شبیه خودش بودزیاد کرد که خیلی به کسی نگاه می داشت از بالا

 .گفتکرد و چیزی میشبیه گریس بود نگاه می

 مدی ان کهایشد خودش گفت باید موهایم را رنگ کنم چدون ریشده  موهایش خیره شد. با به 

شده اما واقعا ندانست دیوانه آن دو جا باشد. با اینکه میشد توی یکباورش نمی رنگ شده.بی

. ، دوسدتش نشسدته بدود   شدان  ،کندار گدریس   کدرد. داشت از بالای سق  بده خدودش نگداه مدی    

خداطر  هبد لابدد  . کدرد ممکن است اما واقعا داشت از بالا به خدودش نگداه مدی   ردانست این غیمی

زیاد رس طر شنیدنش ناگهان از تاخبهکرد حتما حس میحتی شوک خبر بدی بود که شنیده و 

  مرده.

 ؟چی بهت گفتم گریس متوجه شدی د

 روی هاز سدق  افتداد   ناگهانکرد حس می ه خودش آورد.س را بکندی گری صدای دکتر

گدی    آنقددر . نمرده بدود پس  .های ناراحت مطب دکتر کندی نشستهصندلیو حالا روی  زمین

مزخدرف   هدای کرد باید به دکتر بگوید این صدندلی فکر می پرت که داشت به اینو حواس بود

 .عوض کنند که بیمارانش راحت بتوانند رویش بنشینند را

 !شان بالا نردم اوخوام برگمی د



 کمان گریسرنگینسوی آن/    ۸

 و گریس با دست به سق  اشاره کرد.

 ؟  حالت خوبه گی گریس؟شان نگران پرسید: چی داری می

کندد  کدرد شدان حتمدا فکدر مدی     حس میکرد. گریس شان داشت نگران به گریس نگاه می

 دیوانه شده.

 ؟گفتم چی بهت فهمیدی الانگریس؟  د

 واستندخهایی که رنگ میو، به مهای ناراحت مطبتوانست به سق ، به صندلیدیگر نمی

 .شدمی روو با واقعیت روبه دادجواب دکتر را می حالاهمین بایدکند و  رفک

 .کدنم ت نمیقبول گمراست برو .اومدهش یه اشتباه احمقانه پی !م دکتر کندیدشن نه متوجه د

م هحد  ندداری انقددر راحدت دربدار      کدنم. شدکایت مدی   ازت نویسم ومحکم می ییه نامه حتی

. کنده رد مدی دکمرم نه که خاطر همی. بهگرفتملانزا ونفآ نهایتشمن سرما خوردم یا  بزنی. حرف

 نداری؟. ناراحتی داریگیری درد و می لانزاونفآوقتی  همشما 

ت چیسد  هدایی کده زده  ی حرفتا ببیند نظرش درباره سمت شان برگشتبه با غرورگریس 

 کندد  گداه چشمان گریس ن توی خاطر چیزیبه توانستاو نمی .برگرداند ش رارویشان فقر  اما

 ت وکرد حرفی که دکتر کندی زده درسدت اسد  گریس داشت باور میخوب نبود.  اصلا این و

 بگوید اشتباهی رخ داده. کندی شد از اینکه دکترامید میان داشت

ه کده بد   شددی نوعی از سرطان خون دچدار   به تو ،گریسشمرده و آرام گفت: دکتر کندی 

گدی   یلدی  خباید  سخته و برات کردنش رباو دونم. میحاد میلوئیدی لوسمی .ال مشهوره ام ای

 تدو قطعدا   هکباید بهت بگم  اما متاسفانه دممی بهت ی جوابش روهر سوالی دار پس .شده باشی

 سرطان خون داری.

یک کامیون بده بددنش    . حس کردهسر خورداش گونه روی اشکیگریس حس کرد قطره

صوصدا  خ. دذهنش آمرت زیبای پسرش ناگهان به تواند نفس بکشد. صوسختی میکوبیده و به

 !مامانی، عاشقتمگفت: قشنگش وقتی می صدای
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 اطر جدک خبهوجودش  یباید با همه دانست. میکردمیجور وباید خودش را جمع حالاو 

 هدزاران . برای پرسیدن داشدت  زیادی های. پس او مطمئنا سوالبا هر چیزی بجنگد حتی سرطان

  کند. توانست خیلی راحت ذهنش را از فشار منفجرسوال توی سرش بود که می

دکتدر کنددی، مدن     آرام به زبدان بیداورد ایدن بدود:    گریس توانست خیلی اما تنها سوالی که 

 میرم؟می



 

 اول فصل
 

 

 وزر .بدود  ایسدتاده  ،دوبلدین  در بدزر   شدهری  ،سووردز در آپارتمانش تویدولین  گریس

 از میزبدانی  عاشد   کده همیشده   گدریس . اشصدمیمی  دوسدت  پن  رسیدنر منتظ او بود و ولنتاین

 بده  زبدونی  چده  بدا : کدرد  فکدر  خدودش  بدا  .کردمی نگاه دلهره با را ساعت باراین بود، دوستانش

ی شدومینه  طدرف بده  کده ر طدو همدین  داری؟ سدرطان  بگدی  خوایمی داری دوسشون که کسایی

بدا   و کدرد  نگداه  شبالای طلاکاری یآینه به ،کردمی حرکت نشیمن اتاق مرمری مشکی بزر 

 .شد خیره آینه توی شتصویر به دقت

 رتصدو  جوری که بود، ریخته سرش پشت را شافرنگیتوت بلوندرنگ جامو بلند موهای

. شدد یدر آن دیدده نمد   خطدی از پیدری   هندوز  جوان بدود و  که . صورتیکردمی قاب را زیبایش

. بودندد  نم اشدکی بدراق شدده    وقتی بود که با حالتشان بهترین کهداشت  سبز درشت و چشمانی

 ایش عجیدب بر گریه نکردن .بود نکرده گریه اصلا سرطان داردبود  شده خبر با یوقت از گریس

 کید  مردندد،  والددینش  وقتی. نداشت اشک ریختن راحت برای مشکلی ،چون پیش از این بود

 دست با از رد.کمی گریه شانبرای هم هنوز سال، چند بعد هم نالا و بود کرده گریه وقفهبی ماه

 وقفده بدی  متمدا  سدال  یک خورد، هم به لیام همسرش با اشرابطه وقتی حتی .دآمکنار نمی دادن

 کده  ز وقتیاچرا  بود متعجب ،افتدمی گریه به زود دانستمی که کسی عنوانپس به. کرد گریه

 سدرطان  نداشدت  خبدر   شدنیدن  شوک اثر بر شاید این .هبود آرام کاملا کرده ترک را دکتر مطب

 بده نظدرش   .باشدد  مثبدت  سدرطانش آزمایش  جواب است ممکن کردفکر نمی گریس آخر .بود

 ایخدانواده  رپید  افدراد  یدا  ان دوردوسدت  ی ازیک برای توانستمی که بود مسائلی دسته آن از این

 .سالهل او، یک زن جوان زیبای سی و چندنه کسی مث دبیفت اتفاق
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 دارم؟ سرطان معلومه ؟حالم چطوره بزنن حدس توننمی: کرد فکر شخود با گریس

 دوسدتانش  و فامیدل  هدای عکدس  کدرد.  نگداه  شومینه یاقچهط روی قاب توی هایعکس به

 .کنار هم به ص  شده بودند

 گرفتده بدود،   کریسدمس  را هاعکس. بود گریس یسالهسه پسر جک عکس اولی و وسطی

وی ر دیجیتدالش  دوربدین  بدا  گدریس . وقتی جک رفته بود کادوهایش را زیر درخت کاج ببیند

 و دارمدوج  موهدای  گدریس  مثل جک. ذوق پسرش را ثبت کند بود تا کرده زوم جکصورت 

 کندار . بدود  لیدام  پدرش شبیه هایش کاملاچشم رنگ از به غیر اما داشت، یسبز بزر  چشمان

 رهد  کدردن  نگداه  پرسدیدند مدی  دوستان گدریس . داشت قرار لیام از ،کوچکتر یقاب جک عکس

 ودایدن بد   حقیقت اما بود سخت اوقات گاهی بود. ؟نیست سخت صورت شوهر سابقش به هروز

 داشته باشد تا نگداهش از پدرش  عکس یک جک خواستمیگریس  و بود جک پدرلیام  که

لیدام  . ودندد ب شدده  جددا  پدیش  سال سه لیام و گریس. دنبو شانزندگی در دیگر لیام با اینکه کند

 بده  شروع یاملکم کم بعد اما ندگذارند باهم را نظیربی سال پن  و بودزندگی گریس  اول عش 

 او میشده ه لیدام  دانستمی گریس. تر است بگویم زیادی نوشیدن الکلبه یا ،الکل کرد نوشیدن

 ندابود  دکند  رقابدت  آن بدا  توانسدت نمی که چیزی شان بازندگی آخری دم اما داشته، دوست را

 . الکل د بود شده

 کدافی  یانددازه  بده  برابدرش در گریس  اما و کرد. رقابت با آن شدسخت می که ایمعشوقه

 گداهی . بدود  تده باخ به الکدل  هم را جنگ بلکه کند مبارزه توانست با آننمی تنها نه و نبود قوی

 اهمبد  بدرای  شانسدی  تدر شداید  و قدوی تدر  مثلا یک زن محکدم  بود، دیگری اگر زن کردمی فکر

  .داشتند شاننماند

 اول. بدود  رفتده  لنددن  بده  لیدام  و جدا شدده بودندد   .کرده شوک شان رایدوهر بارداری گریس

حددس   بدالاخره  امدا  نداشت خوبی حال و بود ناراحت شدنشان جدا از. فهمید چه خبر شدهمین

. اسدت  اششکسته قلب از غیر چیزی به مربوط حد از بیش خستگی و تهوع و هاپیچهدل این زد


